
مقدمه
درقصه ي آفرينش حضرت آدم عليه السلام آمده است که ((چون ملک تعالي خواست که آدم را بيافريند جبرييل را بفرستاد تا از زمين خاک گيرد.جبرييل ارش خاک از زمين برگرفت.آنگاه  حق تعالي باراني بفرستاد تا آن گل سرشته شد و آدم را بيافريد چنانکهخواست ودانست وجسد  او را به صورتکرد به کمال قدرت خود))

قدر مسلم آن است که انسان سرشتي از((خاک))و((آب))دارد و بقا او بستگيبه اين دوعنصر 

خدادادي وحياتي است.
من دراين تحقيق به بيان موضوعات اب و موضوعات مرتبط(اب وخاک اب وپوشش گياهي و...) و به خصوص بحران اب پرداخته ام .اميد وارم مطالب من در اي تحقيق مورد توجه شما خواننده گرامي قرار بگيرد وگا مي در راه پيشرفت وابادي کشورم ايران برداشته باشم .                                          
اب در زندگي روزانه
· وجود هر گونه حيات، متکي به وجود آب است. آب در بيشتر فرايندهاي متابوليسمي بدن، نقش حياتي دارد. هنگام گوارش غذا، مقادير قابل توجهي آب مورد استفاده قرار مي‌گيرد.تقريباً 70 درصد وزن بدن را آب تشکيل مي‌دهد. براي عملکرد درست، بدن ، روزانه به 1 تا 7 ليتر آب نياز دارد البته اين ميزان آب به مقدار فعاليت بدن ، دماي هوا ، رطوبت و ديگر عوامل بستگي دارد. آب از طريق ادرار ، مدفوع ، تعريق و همچنين از طريق بازدم به شکل بخار آب دفع مي‌شود.

بدن انسان به آبي نياز دارد که نمک يا ناخالصي هاي ديگر ( مثل باکتري يا ديگر عوامل بيماري‌زا و يا مواد شيميايي) نداشته باشد. البته برخي مواد محلول در آب طعم و مزه آن را بهتر هم مي‌کند. امروزه ، با توجه به رشد روز افزون جمعيت ، ميزان سرانه آب آشاميدني کاهش يافته است. 
راه حل هاي تحت بررسي، توليد بيشتر آب ، بهبود توزيع و جلوگيري از هدر رفتن آن مي‌باشد. 
منبع کمياب
در بسياري از کشورها ، آب نوعي منبع استراتژيک محسوب مي‌شود. بسياري از جنگ‌ها از جمله جنگ 6 روزه در خاور ميانه، بر سر به دست آوردن منابع آبي بيشتر صورت گرفت. البته کارشناسان، مشکلات بيشتري را هم پيش بيني مي‌کنند که بدليل رشد جمعيت، آلودگي آب ها و گرم شدن زمين حادث مي‌شود
· اب اشاميدني
آب‌هاي آشاميدني را از چشمه ها ، قنات ها و يا چاه ها استخراج مي‌کنند. بنابراين ، براي توليد بيشتر آب ، مي‌توان چاه‌هاي بيشتري ساخت. باران و دريا هم از ديگر منابع آبي هستند که البته به عنوان آب آشاميدني مناسب نيستند. اين گونه آب‌ها را بايد تصفيه نمود. روش هاي معروف تصفيه آب ، تقطير و جوشاندن مي‌باشند.  
· مهم ترين بحران آب ـ خشکسالي
 

آب يكي از بزرگتري چالشهاي قرن حاضر بشريت است كه مي تواند به انقلاب آب منجر شود. چالش آب (فاصله يا خلا) بين توان تامين و نياز مصرف است كه لاجرم در طول زمان رو به افزايش است، زيرا از يك سو منابع آب محدود و محدودتر مي‌شود و همه ساله بخش قابل توجهي از منابع محدود آب به علت كيفيت از اولويت مصرف خارج مي شود كه نمود بارز آن فاضلاب‌هاي شهري و صنعتي و پابهاي كشاورزي است كه در موارد زيادي اين تغيير كيفيت عامل تهديد كننده براي تغيير كيفيت منابع آب سالم نيز هست. از سوي ديگر مصارف و تقاضاي آب همواره رو به فزوني مي‌رود. 

انسان هر چه بيشتر رموز طبيعت را مي گشايد، به قانونمنديهاي بي‌نظير آن پي مي برد. دخالت در اين چرخه منظم بدون در نظر گرفتن عواقب آن مي تواند محدوديتهاي منابع آب و چگونگي استفاده از آن را محدودتر كند. خشكسالي و كم بارندگي نيز از جمله عوارضي است كه با دخالت مطالعه نشده انسان در طبيعت محدوديت منابع آب را تشديد مي‌كند.

عدم توزيع مناسب بارندگي، كاهش بارندگي‌هاي ساليانه به نسبت ميانگين بلند مدت (خشكسالي) از جمله عوامل و عوارضي است كه ر قانون طبيعت وجود دارد و به نسبت نياز انسان شدت و ضعف آن نمايان مي شود. بنابراين بايد به اصل محدوديت منابع آب در عمل اعتقاد پيدا كرد و به فاكتور خشكسالي به عنوان واقعيتي كه اتفاق مي‌افتد حدود و ثغور آن را شناسايي و براي كاهش تبعات آن برنامه‌ريزي كرد. 

آب چالش بزرگ آينده

با توجه به مواردي كه اعلام شد و مطالبي كه به دنبال مي‌آيد، ترديدي باقي نمي‌ماند كه آب يكي از بزرگتري چالش‌هاي پيش روي بشر است، زيرا:

 
-  خلا بين منابع آب و تقاضاي انسان براي دستيابي به آن رو به تزايد است. 

-  منابع آب مواره محدوديت داشته و با تغيير در كيفيت به سوي حدوديت بيشتر پيش مي‌رود. 

-   توزيع بارندگي بر روي كره زمين نامتوازن است. 

-  افزايش حجم فاضلابها و پسابها بر محدوديت منابع آب مي‌افزايد. 

- برداشت بيش از حد از سفره‌هاي آب زيرزميني اين منابع ارزشمند را با تحليل جدي مواجه كرده است. 

-  رشد خدمات جانبي و مواد غذايي و ديگر محصولات، نياز به آب را همواره افزايش مي‌دهد. 

-  عدم توان و توازن مالي و مباني تعرفه‌اي براي اجراي به موقع پروژه‌هاي تامين و تقاضاي آب، غالب راه‌كارهاي انديشيده شده را با تاخير و عدم كارآيي مواجه مي‌سازد. 

-   در بين وامل تشديد كننده چالش بزرگ آب نقش جمعيت بسار حايز اهميت است. 

 

رشد جمعيت مهمترين عامل تشديد كمبود آب 

رشد جمعيت در مصارف مستقيم و غير مستقيم آب عامل بسيار مهمي است. 

-   جمعيت جهان طي 50 سال اخير از 5/2 به 6 ميليارد نفر افزايش يافته است. 

-  ميانگين پتانسيل سرانه آب در 50 سال اخير 58% كاهش يافته است. 

-  سالانه 30 ميليون نفر به جمعيت بهره گيرنده از آب در جهان اضافه مي شود
اين ارقام نشانگر اثرات عميق رشد جمعيت جهاني بر منابع آب مصرفي است، با اين روند مصرف در پايان قرن حاضر، در صورت عدم چاره‌جويي اساسي در بخش مديريت تقاضا، نسل هاي آتي با بحران عظيم آب شيرين و كاهش شديد سهم سرانه آب روبرو خواهند شد. 

در كشور ما نيز وضع به راتب حادتر است. جمعيت حدود 6 ميليون نفري كشورمان طي 45 سال اخير به حدود 65 ميليون نفر افزايش يافته است و در طول اين دوره ميانگين پتانسيل سرانه آب حدود 90% كاهش يافته است. 

اين روند اگر چه در استانهاي مختلف كشور متفاوت است ليكن ميانگين بسيار كم سهم سرانه در كشور نشانه چالش پيش رو است. 

جمعيت كلان شهر فعلي تهران نيز كه در سال 1200 حدود 30 هزار نفر بوده است و در سال 1330 به حدود 75 ميليون نفر رسيده و در حال حاضر به 7 ميليون نفر افزايش يافته است، سرعت رشد جمعيت كاهش پتانسيل سهم سرانه آب را به دنبال داشته است. اين كاهش سهم سرانه با پذيرش اندكي خطا حدود 78% است به گونه اي كه از نظر معيارهاي جهاني اين شهر در طيف شهرهاي داراي بحران اب مي باشد. 

 

خشكسالي و اثرات آن 

خشكسالي دوره‌اي است كه در آن بارش نزولات جوي نسبت به ميانگين دراز مدت آن كمتر است. كاهش جريانهاي سطحي، افت سطح آب زيرزميني و نقصان آب رودخانه‌ها از تبعات مشهود خشكسالي است. خشكسالي را مي توان بدينگونه نيز تعريف كرد كه محصول يك دوره با شرايط خشك غير عادي است كه به اندازه كافي دوام داشته و با دم تعادل جوي در وضعيت هيدرولوژيكي يك ناحيه ايجاد مي شود. خشكسالي پديده‌اي طبيعي است و در طول دورانهاي مختلف اتفاق افتاده‌ است ليكن اثرات آن در سالهاي اخير كه رشد جمعيت و ميزان مصرف آب افزايش داشته است مشهودتر بوده است. در دورانهاي گذشته نيز به نوعي اسيبهاي ناشي از خشكسالي به علت عدم اشراف و آگاهي انسان بر رموز طبيعت و عدم چاره‌جويي هاي مناسب بعنوان بلايي آسماني تلقي شده است كه نمونه اي از آن در كتيبه هاي عهد هخامنشيان در ايران بدست آمده است. اثرات خشكسالي در كشور ما در حال حاضر به چالشي سنگين مبدل شده است زيرا همواره خسارات سگيني را با خود بهمراه دارد. براي مثال در سال 1380 خسارات وارده از خشكسالي در بخشهايي از كشور فقط در زمينه كشاورزي حدود 21000 ميليارد ريال بوده است.
وضعيت خشکسالي در ايران
در اساس آمارها مصرف آب در ايران حدود 90 تا 95 ميليارد متر مكعب است، اين موضوع به دليل پيش بيني گرم شدن زمين كه كاهش بارندگي در سال‌هاي آتي را در پي خواهد داشت به موازات‌ها با پديده هاي همچون رشد فزاينده بيابان‌هاي كويري و افزايش جمعيت مواجه هستيم لذا مجموعه اين عوامل موجب شده تا جمعيت كشور به آب شرب سالم و بيشتري نيازمند باشند، حتي برخي كارشناسان پيش بيني مي‌كنند در دهه‌هاي آتي ايران نيازمند 120 ميليارد متر معكب آب خواهد شد.
متاسفانه در حال حاضر بيش از 90 درصد از آب‌هاي كشور در بخش كشاورزي به مصرف مي‌رسد آن هم با راندمان حدود 35 درصدي كه خود نياز به بازنگري اساسي دارد. به عنوان مثال در سه دهه اخير بسياري از روستانشين‌هاي ما به علت خشكسالي‌هاي پياپي مجبور به ترك روستاهاي خود شده‌اند. بسياري از جنگل‌هاي ما در برخي قسمت‌ها از جمله استان گلستان به شدت آسيب ديده‌اند و موجب شده كه در 5 سال اخير 4 سال آن در مرداد ماه در اين بخش سيل‌هاي وحشتناكي جاري شود.
البته در سال‌هاي اخير برخي آمارها حاكي از اينست كه حدود 600 تا 620 هزار هكتار از اراضي زهداري شده‌اند كه به علت كمبود بودجه متوقف شده‌اند. اين در حاليست كه در كشورهاي توسعه يافته به بحث اتلاف آب در مزارع اهميت خاصي قائلند و يارانه‌هاي قابل توجهي به آن اختصاص مي‌دهند.
اتلاف آب در بخش كشاورزي متشكل از سيستم آبگيري، انتقال و توزيع و انتشار آن در مزارع كشاورزي محسوب مي‌شود.
اين در حاليست كه متاسفانه در كشورما، روش‌هاي آبياري همچنان سنتي است و تلاش جدي در خصوص آبياري باراني، تحت فشار، قطره‌اي متناسب با وخامت موضوع كم آّي و خشكسالي ديده نمي‌شود.
بايد اذعان داشت راندمان آبياري باراني بيش از 70 درصد است اين در حاليست كه اگر تغيير آبياري در كشور رخ دهد موجبات صرفه‌جويي چند ميليارد متر مكعبي خواهد شد. ضمن آنكه اجراي آن موجب مي‌شود  تا بهره‌وري به چندين برابر مي‌رسد.
كشاورزان ما مهمترين موانع پيش روي خود را سخت‌گيري‌هاي برخي بانك‌ها، استاني شدن اعتبارات و نبود يارانه مناسب عنوان مي‌كنند.
اين در حاليست كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي «ماده 17 آن دولت مكلف شده« نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و تواما عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزه‌هاي آبريز با لحاظ كردن ارزش اقتصادي آب، آگاه سازي عمومي و مشاركت مردم به گونه‌اي برنامه‌ريزي و مديريت نمايد كه هدف‌هاي زير تحقق يابد»... از جمله «توسعه و اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب و با استفاده از روش‌هاي نوين آبياري و كم آبياري، راندمان آبياري و به تبع آن كارايي آب به ازاي يك متر معكب در طي برنامه 25 درصد افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره‌وري آب را فراهم سازد.
در بند ب- به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌هاي آب زيرزميني در دشت‌هاي با تراز منفي، دولت مكلف است با تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات سازه‌اي و مديريتي مجوزهاي بهره‌برداري در اين دشت‌ها را براساس مصرف معقول (موضوع ماده 19 قانون توزيع عادلانه آب) كه به روش‌هاي نوين آبياري قابل دسترس است، اصلاح نمايد به طوري كه تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني 25 درصد بهبود يابد.
الگوي مصرف
ازسوي ديگر بايد دقت داشت يكي ديگر از ضرورت‌هاي مهمي كه بايد در كشور به اجرا درآيد الگوي مصرف آب است. براساس آن هر فرد در شبانه روز اگر بين 140 تا 180 ليتر يا 160 ليتر آب مصرف كند در محدوده الگوي مصرف صحيح قرار دارد. بايد دقت داشت متاسفانه در كشور ما بيش از 8 ميليون مشترك شركت آب و فاضلاب با مصرف بي‌رويه حتي معادل 40 درصد جمعيت كشور مصرف آب دارند.
در ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه بر فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب، اصلاح تعرفه‌هاي براي مشتركين پرمصرف، تاكيد شده و مقرر شده تا به تدريج با نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه واحدهاي مسكوني و اجراي طرح‌هاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشور گسترش يابد.
به هرحال اميدواريم دولت و مجلس محترم در فصل بررسي بودجه سالانه 1386 كل كشور، موضوع تغيير آبياري سنتي به مدرن، اجراي الگوي مصرف و ديگر دغدغه‌ها را در اين خصوص مدنظر قرار دهند.
اثرات عمده خشكسالي

خشكسالي داراي اثرات سنگين اجتماعي است. در سالهاي خشك زمينه نزاع بين مصرف كنندگان منابع آب و همچنين كساني كه سهم تخصص اب آنها كاهش يافته است، گسترده تر است خسارتهاي مادي سنگيني كه كمبود آب و در نتيجه كمبود محصولات را به دنبال دارد حائز اهميت است. يك بعد ديگر خشكسالي با خسارت به منابع موجود آبي محدوديت تغذيه و تخريب كيفيت اب توام است در زمان كم آبي افت كيفيت آب و امكان بروز آلودگي و امراض بيشتر مي شود. از بين رفتن محصولات كشاورزي و دامي و اتلاف دام از جمله خسارتهاي اقتصادي سنگين به كشاورزان و دامداران در طول دوره خشكسالي است. علاوه بر آن خشكسالي اثرات تخريبي در امور زيربنايي و رفاهي داشته و در مواردي موجب صدمات جاني مي شود. 

 

· برخي راهكارهاي مقابله با پيامدهاي خشكسالي 

همانطور كه گفته شد خشكسالي پديده‌اي طبيعي است كه به تناوب اتفاق مي افتد بنابراين مي بايد براي پيامدهاي آن چاره جويي كرد در اين راستا سوالات زير مطرح است. 

-             خشكسالي چه موقع به وقوع مي پيوندد

-             در صورت بروز خشكسالي چه كسي مسووليت مديريت آن را به عهده مي گيرد.

-             چگونه بايد ميزان مصرف اب را كاهش داد.

-             چگونه مي توان از كاهش مصرف آب و اعتدال در توزيع آن اطمينان پيدا كرد. 

اين سوالات در واقع مقدمه و زمينه‌اي براي برنامه‌ريزي اصولي جهت مقابله با پيامدهاي خشكسالي است و پاسخ آنها را مي بايد در :

-             شناسايي مشخصه‌هاي خشكسالي 

-             معرفي حدود اختيارات دولت 

-             تبيين روشهاي آگاه سازي مردم 

-             تنظيم و اجراي راهكارهاي كاهش در مصرف آب 

-             نظارت بر مصرف كنندگان

جستجو كرد

در واقع ماهيت اين امر برنامه ريزي منابع آب در شرايط خشكسالي است كه با كمك يا توسط دولت (برحسب ساختار كشورهاي مختلف)  بايد برنامه ريزي بر روي مناطقي كه قبلا داراي اثرات و صدمات خشكسالي بوده اند، مي بايد توسعه سيستمهاي هشدار اوليه، ايجاد امكانات افزايش پتانسيل منابع آب، اعمال روشهاي كاهش تقاضا و بيمه محصولات كشاورزي و دامي خاص خشكسالي صورت گيرد. 

همچنين از ديگر راه‌كارهاي عملي در پيشگيري و كاستن از تبعات سنگين خشكسالي اعطا وامهايي با بهره پايين براي ايجاد ظرفيت تامين آب، حفر و تجهيز چاه‌هاي جديد آب براي بهره گيري در زمان خشكسالي و ارائه طرح هاي آماده سازي است. 

 

· استراتژي مقابله با پيامدهاي خشكسالي 
تهيه استراتژي مناسب در جهت اشراف برپيامدهاي خشكسالي و مقابله موثر در اين زمينه توسط دولت امري ضروري است. از جمله اين استراتژي مي توان به موارد زير اشاره كرد.

-    استفاده از مشاركت مردم در مديريت خشكسالي 

-    مقابله با كمبود مواد غذايي

-  تدوين مقررات شفاف و منظم و دستورالعملهاي كارشناسي براي بوجود آوردن امكان كاهش تبعات خشكسالي 

-  جلب همكاري‌هاي سياستگذاران و متخصصين داخلي 

- جلب همكاري‌هاي بين المللي

-  ارائه آموزشهاي عمومي و كارساز بخصوص در زمينه مديريت مصرف

-   ايجاد هماهنگي در مجموعه دستگاه‌هاي دست اندركار 

-  استفاده از منابع آب غير متعارف

-   توسعه روشهاي استحصال بومي آب باران 

علاوه بر آن راهكارهاي زيست محيطي نيز نقش موثري در كاهش خسارات خشكسالي دارند. از جمله اين راهكارها موارد زير را مي توان نام برد. 

-  تهيه و اجراي طرح هاي امايش سرزمين 

-  به روز كردن اطلاعات پايه براي برنامه ريزي عرضه و تقاضاي آب 

-  ضرورت كنترل جمعيت و توزيع مناسب جمعيتي 

- بهينه سازي مصرف و اعمال راهكارهاي مديريت مصرف

خشكسالي در عرصه آب شهري نيز اثرات خاص خود را در زمينه‌هاي اقتصادي و بهداشتي به دنبال داردو اين امر زماني محصوص است كه به طور عملي كمبود آب بروز كند. به عنوان نمونه مي توان به كلان شهر تهران اشاره كرد كه در سال 1380 اثرات محسوس خشكسالي را لمس كرد. حدود 29% از منابع آب شهر تهران كاهش يافت. طبعا پر كردن چنين خلايي كاري مشكل و طاقت فرسا بوده است. لذا برنامه ريزي و ساختاردهي مناسب براي اجراي برنامه‌هاي مقابله با كمبود آب با ابعادي روشن و منسجم توام با اقدامات تامين آب فعاليتهاي مديريت مصرف و نهايتا نوبت بندي آب بطور همه جانبه صورت گرفت كه نهايتا تجربه‌اي جديد و در نوع خود منحصر به فرد را در رابطه با برنامه‌هاي مقابله با كاهش اثرات خشكسالي در وضعيت اب شهري به دنبال آورد. 

بازسازي چاه‌هاي موجود حفر و تجهيز 147 حلقه چاه ديد به همراه تعداد 32 حلقه چاه ديگر ارگانها كه از بين حدود 800 حلقه چاه انتخاب شده بود امكان خوبي براي تامين بخشي از نيازهاي مصرف آب بوجود آورد. بررسي وضعيت 256 رشته قنات و انتخاب 12 رشته از آنها كه داراي شرايط مناسب و بهداشتي بودند مجموعا ظرفيت و توان وليد حدود 5.5 متر مكعب در ثانيه را فراهم آورد. 

در كنار ان فعاليتهاي مديريت مصرف در بيش از بيست محور اجرايي به همراه عمليات نوبت بندي آب موجب شد تا حدود 45 متر مكعب از ميزان مصارف كاسته شود. 

آنچه كه از اين تجربه بدست مي آيد اين است كه شهرها به دليل تراكم جمعيت حساسيت بهداشتي و مجموعه پارامترهاي اجتماعي از مهمترين مراكزي هستند كه در زمانهاي خشكسالي و قبل از آن مي بايد به صورت برنامه‌اي مدون و دامنه دار تدوين و اجرا شود.

 

نتايج بحث: آنچه به عنوان جمع بندي موضوع مي توان بيان داشت اين است كه: 

-  خشكسالي عارضه اي طبيعي است كه در كشور بارها اتفاق خواهد افتاد.

-   سرانه مصرف آب مستمرا رو به كاهش است 

-   برنامه ريزي و سرمايه گذاري دولت در زمينه منابع آب حفاظت منابع اب و مديريت مصرف يك ضرورت است.

-   مديريت مصرف يكي از راهكارهاي اساسي مقابله با خشكسالي است

-  نهادينه كردن فرهنگ بهينه مصرف و آماده نمودن اذهان عمومي جهت مشتركين در متعادل كردن مصرف آب يك ضرورت است.

-  جايگزيني مديريت ريسك به جاي مديريت بحران يك استراتژي هوشمندانه است

-  براي حل بحران، انرژي فراواني در مدت بسيار كوتاه لازم است (تلفات منابع به وجود مي‌آيد) بنابر اين پيشگيري در اين مورد هم بدون ترديد اولي تر از اقدامات رفع بحران است.

-  فراگيري دوره‌هاي مديريت ريسك و مديريت مقابله با بحران براي مديران و كارشناسان فن يك ضرورت است

-   جهت گيري منابع عمومي دولت به اجراي طرح هاي پيشگرانه و ظرفيت ساز و همچنين تخصيص منابع مالي كافي به طرح هاي مديريت مصرف موجب كاهش خسارات خشكسالي مي شود. 

-   استفاده دوباره و چندباره از آب به منزله توسعه كمي منابع آب است.

-  ارتقا فن آوريهاي بهره برداري از منابع آب بمنزله ارتقا راندمان بهرهبرداري است

-  استفاده از دانش و تجريه جهاني ضروري است 

اميد است با شناخت هر چه بيشتر از رموز طبيعت ارتقا دانش و فن‌آوري خرد و تجربه عمومي و اجراي برنامه‌هاي منظم و مدون در آينده شاهد اقدامات موثر در مقابله با تبعات خشكسالي و نهايتا غلبه كامل بر اين پديده طبيعي باشيم. 
 

نقش جنگل ها در بالا بردن کيفيت آب


جنگل ها به عنوان فيلتر هاي طبيعي نقش بسيار مهمي در بالا بردن کيفيت آب بر عهده دارند . آب ضمن عبور از لايه هاي مختلف خاک و پوشش گياهي ، مواد شيميايي خود را در خاک و گياه جا گذاشته و تصفيه مي شود. بر اساس يک تحقيق انجام شده در پنسيلوانيا ي امريکا ، در اثر رها کردن فاضلاب هاي شهري در يک جنگل به مدت 12 سال ، 95% جريان مذکور به صورت اب زيرزميني قرار گرفت. لازم به ذکر است که از هر بارش در جنگل ، حدود 10% از آن به جريان سطحي موقت در جنگل به راه مي افتند و 10% هم به صورت سفره ي آب موقت تحت الارضي نفوذ مي کنند و حدود 15% به ذخاير آب زيرزميني افزوده مي گردد و در نهايت بخش اعظم آن (حدود 30%) صرف تغذيه آبي پوشش جنگل مي شود.

· خاصيت مويينگ آب
رطوبت در خاک تمام جهات حتي بر خلاف نيروي جاذبه زمين درحرکت است واين به خاطر خاصيت مويينگي در خاک است.

حرکت وجا به جايي آب مربوط است به خاصيت فيزيک آب که از سويي مولکولهاي آب نسبت به ذرات خاک کشش سطحي دارند و به صورت قطراتي که بي شباهت به ريختن آب  بر روي يک سطح چرب نيست به دنبال هم قرار ميگيرند و در فواصل خالي وبسيار ظريف ذرات خاک جريان ميئابند. آبي که در خاک به صورت فوق جريان مي يابد براساس خاصيت لوله هاي مويين عمل مي کند.

اينکه چه فاصله اي و با چه سرعتي آب با خاصيت لوله هاي مويين در يک خاک جا به جا مي شود بستگي کاملي به نوع خاک و نرمي و ريزي ذرات خاک دارد.اگر فضاي ميان ذرات خاک و به عبارت ديگر اطراف ذرات خاک زياد باشد وزن آب از قوه ي شعريه متجاوز بوده واجازهي بابا رفتن آن را نمي دهد_ولي در خاکهاي با بافت ظريف تر که فواصل بين خاک دانه ها کمتر است قوه ي شعريه بر وزن آ ب غلبه يافته و سبب حرکت جا به جايي وبالا رفتن آب در آن خاک خواهد شد. در شرايط مزرعه جريان آب از خاک مر طوب به طرف خاک خشک است.

بايد دانست که هرچه نيروي مويينگي در يک خاک بيشتر باشد رطوبت بيشتري به سطح خاک آمده و در اثر باد و تابش خورشيد تبخير مي شود که با به کار بردن انواع مالچ ها مي توان از تبخير سطح خاک کم کرد. وجود جريان لوله هاي مويين در گياهان سبب جذب آب از خاک شده که اين خود باعث حرکت آب در لوله هاي مويين خاک واز خاک بطرف ريشه ها خواهد بود.

              
· تاثيرمواد آلي خاک در جذب آب
خاکي که از مواد آلي غني تر باشد قادر به ذخيره و نگهداري آب بيشتري خواهد بود و بر عکس خاک فقير از مواد آلي ميزان رطوبت کمتري را در خود ذخيره مي کند.

در مناطق داراي خاک خوب در مواقع باراني آب اغلب رودخانه ها پاک تر است ورسوب کمتري دارند.در چنين خاکهايي از بروز سيل و ويرانگريهاي آن به ميزان قابل توجهي کاسته ميگردد.
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